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 مقايسه آراء فارابى و ارسطو در المنطقيات و ارغنون درباره مغالطات

  
  رضا عارف                                                                                                                             

  پژوهشگر پژوهشكده علوم انسانى و اجتماعى جهاد دانشگاهى                                                                      

 چكيده 

طور   در اين مقاله، با نگاهى به آراء فارابى درباره مغالطات و مقايسه آن با ديدگاه ارسطو علاوه بر بررسى موضوع، به

نخست بحثى . گردد تا فارابى ارائه مىضمنى تصويرى از تحول و پيشرفت منطق در حوزه مغالطه پژوهى از زمان ارسطو 

گاه ديدگاه  شود؛ آن پژوهى پرداخته مى مطرح و سپس به بيان رويكردهاى مختلف در مغالطه« تعريف مغالطه»با عنوان 

با هم مقايسه و مشتركات، نقاط تمايز آنها از ... ها و ارسطو و فارابى در مورد تعريف مغالطه، رويكرد، هدف، نامگذارى

گيرى به پايان  بندى ونتيجه گردد و در نهايت مقاله با جمع  و ميزان تحول بحث از ارسطو تا فارابى ترسيم مىيكديگر

 .رسد مى

 پژوهى مغالطه، تبكيت، رويكردهاى مغالطه: واژگان كليدى

××× 

 مقدمه  

طالعه منطق و تمام هدف از م. ترين مبحث منطق است توان گفت مهم ترين مباحث منطقى و حتى مى  مغالطات از مهم

رو، همواره  از اين. شود است كه با شناخت مغالطات و احتراز از آنها ميسر مى« دورى از خطاى در فكر»مباحث آن 

اى در اين خصوص به رشته تحرير در    دانشمندان اسلامى در طى تاريخ به اين موضوع پرداخته و تأليفات ارزنده

است كه غالب ( ه339متوفى )مد بن محمد بن طرخان فارابى فيلسوف مسلمان از جمله اين دانشمندان مح.اند آورده

وى تأليفات ). 124فخرى، ص)اند ترين منطقى و شارح افلاطون و ارسطو ستوده صاحب نظران او را به عنوان برجسته

تب مفقود ذكر كه برخى آنها را جزء ك« المغالطين»و « شرح المغالطه»متعددى در باب سفسطه دارد، از جمله كتاب 

 ). 10ابن سينا، ص)اند كرده

پيش از اينكه به مغالطات بپردازد، درباره قياس، چيستى آن، كيفيت ساخت « المنطقيات»    فارابى در اثر مشهور خود 

 .كند گويد، آنگاه بحث از مغالطه راآغاز مى ء سخن مى هاى اثبات شى قياس، اصناف آن، چگونگى استنباط قياس و راه

  
 ريف مغالطه تع 

كند، تعريف صريحى از مغالطه  از كتاب المنطقيات هنگامى كه از مغالطات بحث مى« الامكنه المغلطه» فارابى در فصل 

 :گويد وى مى. توان از آن مقصود او را استنباط كرد دهد، ولى عبارتى دارد كه مى ارائه نمى

اى سخن بگوييم كه در آن  ته است، در مورد امكنهاينك شايس... اكنون كه در مورد چيستى قياس سخن گفتيم، »

خواهد  در مورد امورى سخن بگوييم كه ذهن را در ادراك آنچه كه مى[ همچنين]كند،  ء خطا مى امكنه ناظر در شى

خواهد بداند موضع  شوند تا باطل را حق پندارد و در درك آنچه كه مى كنند و موجب مى درك كند از صواب منحرف مى

 ). 10فارابى، ص)«لذا ناخودآگاه در دام آن افتد. ايش ملتبس شودباطل بر

 :گويد     فارابى در جاى ديگر پس از بيان مواضع مغالطه لفظى و معنايى مى

او در تميز نهادن بين ( درك)شود كه بعضى از قوايش ناقص است، خصوصاً كسى كه قوه  كسى مرتكب اين خطاها مى »

 ) 228همان، ص)«ظ ناقص استو دلالات الفا( مختلف)امور

زايل شدن ذهن از صواب در امورى كه : دهد، كه از نظر فارابى مغالطه عبارت است از     عبارات فوق نشان مى

 اى براى اينكه باطل، حق پنداشته  خواهد بداند و ايجاد زمينه مى
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ود و با حق اشتباه گرفته شود، كه علت اين اشتباه ضعف بعضى از قواى انسان در تميز ميان اشيا و درك تباينات آنها  ش

 .باشد و همچنين عدم توانايى در تمايز بين دلالات الفاظ مى

را ( باطل) اصل با غير( حق)    فارابى نيز مانند ارسطو بحث از تشابه بين امور مختلف و عدم توانايى در تشخيص اصل 

 . كند، تا منظور از مغالطه روشن شود مطرح مى

هاى سوفسطايى يا همان تبكيتات  كند، كه ابطال گونه آغاز مى     ارسطو در تعريف و تحديد مغالطه بحث را اين

). 165بدوى، يك الف)هستند( مغالطات)باشند و در واقع تضليلات  سوفيستى، تبكيتاتى هستند كه به ظاهر تبكيت مى

 تر شدن مطلب ابتدا بايد بدانيم تبكيت چيست؟ براى روشن

 و 738، ص)165 الف 15( و74، ص)164الف 20(همان،)«فأما التبكيت فإنه قياس مناقض للنتيجة»: گويد     ارسطو مى

 (. ى به نقل از ابى زكريا يحيى بن عدى، ابى على عيسى بن اسحاق بن زرعه و نقل قديم منسوب به ناعم742 و 740

 :    در زبان انگليسى اين سخن ارسطو چنين ترجمه شده است

 "A refutation is deduction to the contradictory of the 

given conclusion")Sophistical refutations, volum1, 165 a-5, 

p278.( 

 :اند  برخى از مترجمان اين سخن را چنين ترجمه كرده

 الف 5بدوى، )«است[ ى سخن هماورد]نتيجه [ يعنى نقيض ]همراه با پادگويى [ نى قياسيع]ابطال، باهمشمارى     »

 ). 906، ص165

غلبه »: معناى تبكيت عبارت است از. خورد به چشم مى« تبكيت»    در تعريف نخست كه مترجم عرب ارائه كرده، واژه 

 (.فرهنگ بزرگ جامع نوين، ذيل مدخل تبكيت)«نمودن به حجت واستدلال

به كار « اثبات نادرست بودن يك ادعا، نظريه و يا استدلال» را به معناى "Refutation"ها      انگليسى زبان

 Oxford(نيز يكى از معانى آن است« رد كردن و ابطال كردن و تكذيب كردن»برند؛ همچنين  مى

dictionary و حييم، ذيل مدخل Refutation .( 

ناميده « ابطال»تعبير شده، در فارسى "Refutation"و در ترجمه انگليسى  « تبكيت»    آنچه در ترجمه عربى،

اش با رأيى كه هماورد ما به آن معتقد است در  پس بنابر نظر ارسطو تبكيت عبارت است از قياسى كه نتيجه. شده است

نامد، اما   را تبكيت مىشود، و ارسطو آن چنين قياسى با هدف غلبه بر غير اقامه مى. كند تعارض بوده و آن را رد مى

داند، بلكه شبيه به  را در واقع تبكيت نمى( يعنى تبكيت مقيد به قيد سوفسطايى بودن)ارسطو تبكيتات سوفسطايى

به ديگر سخن تبكيتات . شود حال آنكه در حقيقت مناقض آن نيستند داند، كه مناقض نتيجه پنداشته مى تبكيت مى

طور  كه واقعاً اين باشند، در حالى« مناقض نتيجه»رسد  ى هستند كه به نظر مىسوفسطايى از نظر ارسطو شبه قياسات

 .نيستند

آنگاه . طور كه تشابه بين اشيا ممكن است، تشابه در سخن نيز ممكن است افزايد كه همان     ارسطو در ادامه چنين مى

 نيكو هستند و قومى ديگر تنها به آنها گاهى قومى به لحاظ اخلاقى حقيقتاً: كند ارسطو برخى از تشابهات را ذكر مى

 ).164 الف 25بدوى، ()اما واقعاً اخلاقشان نيكو نيست)اند متشبه

هاى ارسطو مبين آن است كه ارسطو مغالطه را نوعى خلط بين اصل و شبيه به اصل، در حيطه سخن و      مثال

 غير از سخن و استدلال نيز ممكن است، لكن داند و اگرچه خلط بين اصل و شبيه به اصل در امور ديگرى استدلال مى

نكته مهم آن است كه معلم اول در تعريف مغالطه، به . داند همان خطاى در استدلال است آنچه ارسطو آن را مغالطه مى



 ٣

داد، اما فارابى هرگونه  ، يعنى خطاهاى در قياس را مورد توجه قرار مى)165 الف5همان، )قياس واستدلال نظر داشت

 . داند شود، مغالطه مى در دام آن گرفتار مى« ناخودآگاه»هن از صواب در امر ادراك را كه انسان زوال ذ

دانند،  ء و شبيه آن را مغالطه مى توان گفت، هم فارابى و هم ارسطو هر دو عدم تميز بين شى     پس به بيانى ديگر مى

تر در نظر گرفته و  ء را عام داند حال آنكه فارابى اين شى مى« شبيه آن»و « هقياس مناقض نتيج»ء را  اما ارسطو اين شى

تر  در واقع، تعريف فارابى عام. اش خلط شود، مغالطه است خواهد آن را بداند اگر با مشابه گويد هر آنچه كه انسان مى مى

 .گيرد از تعريف ارسطوست و تنها قياس را در بر نمى

   رويكردهاى مغالطه پژوهى

 پس از بيان تعريف مغالطه از نظر فارابى براى روشن شدن رويكرد او به اين بحث لازم است ابتدا توضيحى مختصر 

. بيان كنيم و سپس جايگاه فارابى را نشان دهيم( قراملكى، درس منطق)درباره رويكردهاى مختلف به مغالطه پژوهى

ه و رهيافتى براى شكار نظريه و به دام انداختن فرضيه به كار مفهوم رويكرد به عنوان طريقى براى نزديك شدن به مسئل

دست آمده  رود و تفاوت آن با روش در اين است كه روش به عنوان ابزارى براى نقد، سنجش و ارزيابى فرضيه به مى

طالعات شناسى م قراملكى، روش)به عبارت ديگر رويكرد به مقام گردآورى تعلق دارد، اما روش، به مقام داورى. است

 ). 195دينى، ص

. دهد     بحث از مغالطه و مغالطه پژوهى و نگاهى اجمالى به تاريخچه آن سه رويكرد متمايز از يكديگر را نشان مى

 .توجه به اين سه رويكرد به ويژه در نوشتار حاضر، ما را در فهم بهتر موضع ارسطو و فارابى يارى خواهد كرد

  
 طبقه بندى: رويكرد اول) 1  

كنند و چون اين تقسيم بندى بسيار عام است، لذا جنبه  هاى مختلف تقسيم مى در طبقه بندى مغالطات را به دسته 

 .كاربردى ندارد و صرفاً براى يادگيرى اقسام مغالطه مفيد است

  
 مورد پژوهى: رويكرد دوم) 2  

ن رويكردى از منطق رواقى مگارى رسم چني. ورزد دان به طرح و حل معماى منطقى مبادرت مى  در اين رويكرد منطق

ها در دوره  بوده و حتى پيش از اينها در مكتب الئا، زنون اهل طراحى پارادكس منطقى بوده كه برخى از اين تناقض

به ). 702 جامع الدقائق، ص1/ پ380كاتبى، المنصص، ص)اسلامى دربخش مستقلى از كتاب موضوع بحث قرار گرفتند

. اند هاى فراوانى داشته دانان براى حل آن بحث توان ذكر كرد كه بسيارى از منطق روغگو را مىعنوان مثال پارادكس د

دانان دو بخشى  دانان، خصوصاً منطق البته پرداختن به يك معماى منطقى در جاى جاى مختلف آثار فلاسفه و منطق

 دادن يك فصل مجزا در منطق به معماهاى مشهود است، اما در اين نوشتار منظور ما از رويكرد مورد پژوهانه، اختصاص

 .منطقى است كه آغازگر آن ظاهراً غزالى است

  
 بحث از مواضع مغالطه: رويكرد سوم) 3  

 اين رويكرد برخلاف دو رويكرد مذكور جنبه كاربردى دارد و اگرچه در اين قسم از رويكرد نيز مغالطات را تحت اقسام 

ا رويكرد نخست در اين است كه در طبقه بندى، مغالطات را به اقسام بسيار عام دهند، اما تفاوت آن ب كلى قرار مى

اما تقسيم مغالطات در رويكرد سوم اگرچه عام وكلى است، عموميت وكليت وشمول آن از . كنند وفراگير تقسيم مى

ل در طبقه بندى به عنوان مثا. دهد باشد و لذا جنبه كاربردى خود را از دست نمى كليت رويكرد نخست كمتر مى

طور كلى در چه  حال اگر پرسيده شود كه به. شود مغالطات، أخذ ماليس بعله عله، قسمى از اقسام مغالطه تلقى مى
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خواهد « أخذ ماليس بعله عله»شود مواضع مغالطه  دهد، آنچه در پاسخ بيان مى رخ مى« أخذ ماليس بعله عله»مواقع 

 .بود

. است« بحث از مواضع»توان گفت كه رويكرد فارابى به مغالطات از قسم رويكرد  ه مى    با توجه به توضيحات ارائه شد

دان  دو منطق اين سخن پس از بيان انقسامات مغالطه از ديدگاه اين. برخلاف ارسطو كه رويكرد طبقه بندى را برگزيد

 .گردد بيشتر روشن مى

  
 اقسام مغالطه

  
 واقسام مغالطه از ديدگاه ارسط. 1    جدول

  
  

 )homonymy(  اتفاق اسم       

  
  

 )ambiguity(   مراء             

  
 (زبانى)    وابسته به زبان 

 )Combination(   تركيب          

  
)    depend on language( 

 )division(   قسمت          

  
  

 )accent(   تعجيم          

  
  

 )from of expression(   شكل كلام       

     تبكيت

  
 )which depend upon accident(   ما بالعرض      

)    refutation( 

  
  1   ماخوذ از حمل

  
  

 )ignorance of what refutation is(  جهل به تبكيت   

  
     غير وابسته به زبان

 )which depends upon the consequent(  ناشى از لوازم
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)    independent of language( 

   ناشى از امور ابتدا أخذ شده

)    which depends upon assuming the point at issue( 

  
  

 جاى علت     وضع غير علت به

)    Stating as cause what isnصt the cause( 

  
  

   وضع مسائل متعدد در يك مسئله

)     The making of more than one question into one( 

                      

 مغالطات از ديدگاه فارابى. 2    جدول 

  
      قياس و جزء قياس 

     لفظى 

     مغلطات 

  
     معنايى

  
 (احوال للانسان)     خارج از قياس و جزء قياس

  
 مغالطات از ديدگاه فارابى. 3    جدول 

  
     اسم مشترك 

  
      اسم مشكك 

  
      اسم منقول

  
 (مجاز و استعاره) اسم مستعار     

  
      اشتراك در ريشه و وزن لفظ

  
      اشتراك در تركيب

  
      تغيير لفظ به لفظ ديگر

     لفظى  

      تغيير تركيب به افراد
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      تغيير افراد به تركيب 

  
 (  لفظ)     تغيير شكل 

  
      تغيير اعراب

  
 (ها صيغه)     تغيير تصاريف 

  
     تغيير اجزاى سخن 

  
      تغيير احوال همراه با سخن 

  
      تغيير اصوات و اشارات همراه سخن

  
      تغيير چهره سخنگو هنگام سخن

  
      تغيير مقاطع و مكان وقف

  
 مغالطات از ديدگاه فارابى. 4    جدول 

  
  

 اندازد   آنچه فهم ذهن را به تاخير مى

  
     مابالعرض 

 يب آنچه مركب نيست  ترك

  
  

   أخذ غير لازم به جاى لازم

  
  

   أخذ امر عرضى بجاى سبب

  
  

   ايهام عكس در حمل 

  
     ايهام عكس 

   ايهام صدق عكس نقيض

  
  

   انتاج مطلق از قياس اقترانى شكل دوم كه از دو موجبه تشكيل شده 
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   تقيد مطلق به وسيله محمولى كه نزديك آن است

  
     ايهام اطلاق و 

   تقيد اسماء مترادف و اسمايى كه بعضى منحصر در ديگرى است 

  
      تقييد

    اطلاق امر مقيد
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